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 ١٩تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ن بم دأَح نا ممكَهسا إِنْ أَمالَتن زلَئولَا وزأَن ت ضالْأَرو اتماوالس سِكمي يماً غَفُوراً إِنَّ اللَّهلكَانَ ح هإِن هد٤١(ع( 

هم نذير ما زادهم إِلَّا نفُوراً وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءَهم نذير لَيكُونن أَهدي من إِحدي الْأُممِ فَلَما جاءَ

)٤٢( كْرمضِ وي الْأَراراً فكْبتاس  جِدفَلَن ت ينلالْأَو تنونَ إِلَّا سنظُرلْ يفَه هلئُ إِلَّا بِأَهيالس كْرالْم يقحلاَ يو ئيالس

نَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم أَولَم يسِيروا في الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كَا )٤٣(لسنت اللَّه تبديلاً ولَن تجِد لسنت اللَّه تحوِيلاً 

ين شم هجِزعيل ا كَانَ اللَّهمةً وقُو مهنم دوا أَشكَانيراً ويماً قَدلكَانَ ع هضِ إِني الْأَرلاَ فو اتماوي الس٤٤(ءٍ ف(﴾  

  بودن انسان» خليفه االله«تشويقي بودن  تعبير به 

هو ﴿بود و  ١﴾ءٍ محيطٌبِكُلِّ شي﴿اين سوره بود مستحضريد وقتي ذات اقدس الهي  ٣٩آيه  در جريان خلافت كه

ما كُنتم نأَي كُمععنه بود خلافت حقيقي معنا ندارد چون خلافت معنايش اين است كه خليفه در غياب مستخلَف ﴾م

بِكُلِّ ﴿است اگر  ٣﴾معكُم أَين ما كُنتم﴿است و اگر  ٢﴾هِيدءٍ شعلَي كُلِّ شي﴿كارِ او را انجام بدهد اگر خداي سبحان 

ييطٌشحاست خلافت معنا ندارد مگر اينكه تعبير تشويقي باشد نظير بيع و شراء از يك سو, نظير اجاره و اجير  ﴾ءٍ م

تعبير به اجر همه اينها تشويقي  ,اجيربودن از سوي ديگر. قبلاً ملاحظه فرموديد تعبير به بيع, تعبير به اشتراء, تعبير به 

إِنَّ اللّه اشتري من ﴿كه ذات اقدس الهي آن را از انسان بخرد اگر گفته شد است براي اينكه انسان مالك چيزي نيست 
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تشويقي اسـت   دهد اين تعبيرخدا به شما اجر ميتعبير تشويقي است و اگر گفته شد  ١﴾الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم

. تعبير خلافت هم از همين قبيل است اگر خداي سبحان بگيرد ركند نه براي او تا از او اجميانسان براي خودش كار 

(سلام االله عليه) نقـل شـده   احاطه دارد خلافت معنا ندارد گذشته از اين, در دعاي نوراني حضرت اميرهمه چيز به 

في السفَرِ و أَنت الْخليفَةُ في الْأَهلِ و لاَ يجمعهما غَيرك لأَنَّ الْمسـتخلَف لا يكُـونُ   اللَّهم أَنت الصاحب «كه  است

اين دعاي سفر است يعني خدايا! تو مصاحب مني, رفيق مني, همسفر   ٢»مستصحباً و الْمستصحب لاَ يكُونُ مستخلَفاً

در غياب من خليفه مني, جانشين مني, زن و بچه مرا هم  كني, يك; نزد زن و بچه من هستيميمني, مرا در سفر حفظ 

كه خليفـه اسـت ديگـر    جمع بين صحابت و خلافت براي غير تو ممكن نيست, سه; براي اينكه آنكني, دو; حفظ مي

نَّ الْمستخلَف لا يكُونُ مستصحباً و و لاَ يجمعهما غَيرك لأَ«كه مصاحب است ديگر خليفه نيست مصاحب نيست آن

البته تواند خليفه انسان باشد يعني در غياب انسان, كار انسان را انجام بدهد خدا مي »الْمستصحب لاَ يكُونُ مستخلَفاً

  رغيب و تشويق.تواند خليفةاالله باشد مگر به عنوان تلطف الهي كه مقام سوم و فصل سوم است اما انسان نمي

  تعليق بر محال بودن سوگند مشرکان به ايمان بر پيامبر جديد

گفتند وحي و نبوتي در كار نيست اگر رسالتي از طرف خدا باشد حتمـاً آن  مطلب بعدي آن است كه مشركان مي

بحـثش   »نعـام ا«رسول بايد فرشته باشد ممكن نيست بشر رسالت الهي را به عهده بگيرد كه در اوايل سوره مباركه 

آورند اين ارشاد به د كه اگر پيامبري بيايد اينها ايمان مينكنياد ميبه جِد قسم گاه در اين آياتي كه دارد آن ٣گذشت.

گويـد  منكر رسالت و نبوت عامه است مياصلاً آن است كه يقيناً چنين چيزي نيست پيامبري نخواهد آمد كسي كه 

تواند رسالت الهي را به عهده بگيرد چنين چيزي يقيناً تعليق بر محـال  د انسان نمياگر پيامبري باشد بايد فرشته باش

محال است. اينكه تعبير فرمود:  ،كند براي اينكه مبناي او اين است كه رسالتاست اگر رسولي بيايد يقيناً او انكار مي
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دو كفر, قبلاً كفر به توحيد بود الآن هم كفر به توحيـد  براي اينكه قبلاً يك كفر داشتند الآن  ﴾ما زادهم إِلَّا نفُوراً﴿

  .﴾ما زادهم إِلَّا نفُوراً﴿است هم كفر به رسالت از اين جهت فرمود: 

  دليل حسن عاقبت سحره و سوء عاقبت فرعون

موات غَير أَ﴿در جريان سحر سحره فرعون كه آا ايمان آوردند مستحضريد كه اگر روح كسي واقعاً بميرد بشود 

و اگر صدها معجزه هم بياورند او  ٢﴾سواءٌ علَيهِم ءَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لاَ يؤمنونَ﴿اند كه اينها كساني ١﴾أَحياءٍ

اند كه قلبشان مرده است كساني اينها ٣﴾وإِن يروا كُلَّ آية لاَ يؤمنوا بِهافرمود اگر كلّ آيه را هم بياوريم ﴿كند باور نمي

شوند يا دارويي پيدا بشود شفا پيـدا  اي بيايد بيدار مياند اينها اگر صيحهاند يا خواباند كه مريضگروه دوم كساني

كنند سحره فرعون از همين قبيل بودند يا بيمار بودند يا خواب, معجزه الهي يا شفابخش است يا بيداركننده اگـر  مي

نصيبشان شده اما فرعون واقعاً  خاتمت شد خب سحره فرعون واقعاً تشخيص دادند و ايمان آوردند و حسن چنين بااين

  ديگر احيا نشده, بنابراين فرق است بين سحره فرعون و ديگران.قلبش مرده بود 

  عدم دلالت آزادي موحدان جهنمي بر تکامل عملي در قيامت

شوند اين معنايش تكامل در قيامت نيست شخصي كـه  از مدتي آزاد مي اند بعددر جريان موحداني كه در جهنم

تواند مخلَّد در جهنم باشد معصيتي كه كرده موحد است بالأخره اين توحيدش, اين اعتقادش امر شتي است اينكه نمي

شود يخب وارد شت مماند ميسوخت و سوز است وقتي پاك شد توحيدش براي او اين عصيان, در جهنم مطابق 

نه اينكه در قيامت تكاملي باشد او كاري كرده باشد به مقصد رسيده باشد. كارهايي كه قبلاً داشت يعني توحيد را به 

عصـيانش معـذّب   مطابق كرد ولي معصيت ميموحدانه زندگي كرد معتقد به وحدانيت خداي سبحان بود  همراه برد

در قيامت نيست البته تكامل علمي فراوان است. در مسئله رؤيا شود اين تكامل است وقتي تطهير شد وارد شت مي
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هم همين طور است در خواب, تكامل علمي فراوان است چون يك امر برزخي است اما تكامل عملي نيست كه مثلاً 

  كسي در عالَم رؤيا كاري انجام بدهد ثوابي ببرد.

  امکان بيماري فطرت توحيدي و تکامل عملي نيافتن آن

       پيش بيايد. يمگر موانع رودفطرت توحيدي به كلي از بين نمي:...پرسش

قـدر حجـاب   شود اينشود كه به هيچ وجه ديگر بيدار نميطوري محجوب ميو  شودبله, ولي محجوب ميپاسخ: 

 ـ   ﴿قدر مرض غليظ است كه شود يا اينغليظ است كه ديگر بيدار نمي م تنـذرهم لاَ  سـواءٌ علَـيهِم ءَأَنـذَرتهم أَم لَ

شوند يا درمان غليظ نباشد بيدار مي ،, از بس اين بيماري رسوخ كرده اما اگر رسوخ نكرده باشد يا خواب﴾يؤمنونَ

طور است در عالَم خواب تكامل علمي هست خيلي از چيزها را انسان در عالم شوند. در جريان خواب هم همينمي

ولو بداند نيست شود بمثلاً كاري بكند ثواب ببرد در نامه عملش ثواب نوشته نيست تكامل عملي اما فهمد ميرؤيا 

بيند اما كاري بكند كه معصيت باشد اين اكنون خواب است و دارد خواب ميولو مسلّط باشد كه همكه خواب است, 

وان است اما تكامـل  كه در نامه عملش ثواب بنويسند اين نيست, در برزخ تكامل علمي فرابكند نيست, يا كاري 

  عملي در كار نيست.

  دليل ايمان آوردن سحره فرعون

  ... . حجاب ظلماني يعني با اينکه مشرک بودنداينها داريم که در مورد سحره فرعون  :پرسش

بله خب اينها عالماً عامداً شرك نورزيدند در اثر اينكه در محيط شرك زندگي كردند عادتشان اين شد استعداد پاسخ: 

حر نيست اينها نه تنها ساحر بودند, سحار بودند در سحر دانستند اينها از سنخ سود, زمينه بود, كارشناس بودند ميب

اينها ديدند كه جريان حضرت موسي از اين قبيل نيست براي اينكه وقتي وجود مبارك حضرت موسي  فناور بودند

قبلاً كه همه اينها ديدند  ،ها راسي سحر را بلعيد نه چوبعصا را انداخت قبلاً هم بحثش گذشت كه اعجاز حضرت مو
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واسترهبوهم وجاءُو بِسِحرٍ  سحروا أعين الناس﴿يا  ١﴾يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعي﴿ميدان, ميدان مار بود 

د جنبيك مار دارد در اين ميدان ميت ديدند وقتي وجود مبارك حضرت موسي(سلام االله عليه) عصا را انداخ ٢﴾عظيمٍ

ها را خب اينها فهميدند ايـن از آن سـنخ   بقيه يك مقدار طناب و چوب هستند كنار افتادند سحر را بلعيد نه چوب

ولاَ يفْلح الساحر  إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ﴿جا متأسفانه متصل نوشته شده كه اين ﴾إنما صنعوا تلْقَف ما صنعوا﴿نيست 

  آورد.نباشد اين بينه الهي را كه ببيند ايمان ميقلبش مريض خب اگر كسي  ٣﴾حيثُ أَتي

  امکان تحول اختياري در کار انسان و علم خدا به آن

 ـايمان و انسان تا در دنيا هست در معرض دگرگوني است چون فاعل مختار است بين او و  ت كفر, اراده فاصله اس

تحول در او ممكن است, يك; و ذات  ،لحظهايمان بياورد ممكن است كفر بورزد ممكن است برگردد تا آخرين ممكن است 

شود آن را عالم است, سه; اينكه خدا فرمود سعيد, اقدس الهي به همه تحولات او عالم است, دو; سرانجام او چه مي

داند و پايان كار اين شخص چيست اين را هم خدا ميت كه بندي شده اساين جمع ٤شقي, شقي استيا سعيد است 

دهـد آنچـه عـوض    داند كه اين شخص با حسن اختيار خود يا با سوء اختيار خود اين كارها را انجام مـي خدا مي

انسان است و خداي سبحان به همه اين تغييرات عالم است او عالم به تغيير است حالت شود تغييراتي است كه در مي

اختيار به با داند كه شود علم به تغيير دارد نه علم, متغير باشد. سرانجام هر كسي را هم خدا ميلم خدا عوض نميع

. فرمود اينها مشكل توحيد نبايد داشته باشند براي اينكه برهان توحيد با ماست مشكل وحي و نبوت رسدميكجا 

  نبايد داشته باشند براي اينكه برهان نبوت حق است.

  عدم تاثير پذيري مسائل کلامي از اختلاف باورها در طبيعيات

                                                
  .66طه, آیه سوره .  1
  .116اعراف, آیه سوره .  2
  .69طه, آیه سوره .  3
  .356ر.ك: التوحید (شیخ صدوق), ص.  4
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كه زمين, ساكن است و شمس و قمر گذارد زائل بشوند پيشينيان بر اين باور بودند ها را نميخدا آسماناين تعبير كه  

ديگـر فكـر   كردند البته اَقـدمين طـور   محوري تنظيم ميهاي نجومي را بر اساس زمينگردند حركتبه دور زمين مي

كنند زمين ساكن است ها حركت ميكردند كه شمس و قمر و ساير ستارهطور فكر ميكردند از بطلميوس به بعد اينمي

كم كم به صورت جِرم و جسم در آمده; لذا اقدمين  كردند نه جِرم و جسمي بعدهاالبته آا براي افلاك مدار رسم مي

كردند نه در طبيعيات, فلك جسم نبود در طبيعيات بحث بشود فلك, قل مينجوم را در بخش رياضيات نمسئله سپهر و 

شد بعد كم كم در طبيعيات آمد و به صورت جسم در آمد. ولي متأخرين ثابـت  مدار بود لذا در رياضيات بحث مي

مد, سكون كند و شمس ثابت است. اين تحول يعني حركت از آسمان به زمين آكردند به زعم اينها كه زمين حركت مي

تفاوت كمي نبود اما هيچ تفاوتي در يا كپرنيك بيان كردند از زمين به آسمان رفت اين تفاوتي كه جناب گاليله يا نيوتن 

مسائل كلي فلسفه, در مسائل كلي اصول, در مسائل كلي فقه, در مسائل كلي اخلاق, در مسائل كلي حقوق اينها هيچ 

و بسط در همه علوم اثر دارد خب مشاهده كرديد حركت از آسمان به زمين آمد, گفتند قبض تفاوتي پيدا نشد اينكه مي

خواهد, حركت, متحرك فلسفي هيچ تغييري پيدا نشد حركت, محرك مي سكون از زمين به آسمان رفت اما در مسائل

ت حالا چه خواهد اين شش امر در حركت هسحركت زمان و مسافت ميخواهد, خواهد, حركت مبدأ و منتها ميمي

گويند, چه شمس و قمر حركت كنند اين تفاوت كمي نبود كه گاليله و نيوتن و كپرنيك و زمين حركت كند كه اخيراً مي

چنين نيست كه ما بگوييم قبض و بسط همه جا حق است بله در بعضي از امور كه مبـدأ و  اينها ايجاد كردند اما اين

الجمله قبض و بسط درست است نـه  في ،و هكذا شودلمبدأ هم عوض مياالمبدأ هستند اگر مبدأ عوض بشود ذيذي

اي در مسائل عميـق  محوري يا خورشيدمحوري اتفاق افتاده ذرهعظيمي كه از جهت زمينبالجمله وگرنه اين تفاوت 

گذاشته. ايجاد نكرده در بخشي از مسائل سپهري و نجومي اثر مي, اخلاقي, حقوقي, فقهي, اصولي, تفاوتي فلسفي, كلا

دارد چه حالا زمين حركت كند در اين جهت, چه آسمان از اين جهت بالأخره خداي سبحان آسمان و زمين را نگه مي
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إِن ﴿نظير  ﴾أَن تزولَا﴿ , كراهةً﴾أَن تزولَا﴿يعني مبادا  ﴾إِنَّ اللَّه يمسِك السماوات والْأَرض أَن تزولَافرقي ندارد ﴿

فَاس اءَكُمواجيبصوا أَن تنيبإٍ فَتببِن وا﴿يعني مبادا  ٥﴾قيبصو اگر بخواهند زائل بشوند خداي سبحان جلوي اينها  ﴾أَن ت

لـرزه نيسـت سـخن از    لرزه يا آسمـان چون جريان قيامت سخن از زمينـ و اگر بنا شد كه جهان بلرزد  گيرد را مي

لرزه انسـان  شود. در زمينلرزد و بساطش جمع ميكلّ جهان مي ٦﴾ءٌ عظيمة شيإِنَّ زلْزلَةَ الساع﴿لرزه است جهان

لرزه كه نيست اين در دريا, در آب هم كـه بـرود آب   لرزه و مسكنبيند اما خانهرود زير آسمان خب آسيب نميمي

هاي عادي انسان ي, زلزلههاي عادلرزه است نه زلزلهگرفتار سونامي است در زمين هم باشد آرام نيست چون جهان

ءٌ إِنَّ زلْزلَةَ الساعة شي﴿لرزد لرزد, فضا ميلرزد, آسمان مياز خانه برود بيرون در امان است اما عندالساعه زمين مي

يمظآن وقت كه فرا رسيد  ـ  برود جايي آرام بگيرد تواندينم ﴾ع﴿تركُو سما ﴿شـود,  مي ٧﴾إِذَا الشـمالسو اتو

ينِهمبِي اتطْوِيشود, مي ٨﴾م﴿ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمج ضالْأَرشود و مانند آن; اما تا آن وقت برسد كلّ اين مي ٩﴾و

  نظام محفوظ است.

  سر تعليق به محال بودن ايمان مشرکان بر پيامبر جديد

وحيد در ربوبيت و الهيت و امثال ذلك مشكل جدي داشتند. در تدر مشكل نداشتند در خالقيت اينها از نظر توحيد  

وأَقْسموا بِاللّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءَتهم ﴿ين بود ا »انعام«سوره  ١٠٩مشابه اين آيه گذشت آيه  »انعام«سوره مباركه 

ايمو اللّه ندع اتا الآيما قُلْ إِنبِه ننمؤةٌ لَيلاَآي اءَتا إِذَا جهأَن كُمرعونَ شنمؤجا مبسوطاً گذشت كه اينها گفتند آن ﴾ي

اينكه اينها مبنايشان اين است  برايآورند نمي اي بيايد اينها ايمانمعجزه آوريم فرمود هراي بيايد ما ايمان مياگر معجزه

هم همين بود  »انعام«طرف خدا بيايد آغاز سوره مباركه  كه رسالت و نبوت عام, محال است; يعني ممكن نيست بشر از
                                                

  .6سوره حجرات, آیه .  5
  .1سوره حج, آیه .  6
  .1سوره تکویر, آیه .  7
  .67سوره زمر, آیه .  8
  .67سوره زمر, آیه .  9
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گويند اصلاً ممكن نيست بشر از طرف خدا پيام بياورد كه اينها منكر نبوت عامه بودند نه تنها منكر نبوت خاصه, مي

 ـ گذشت. ايـن  »انعام«ي هست بايد فرشته بياورد كه بحثش در اوايل سوره مباركه براگر از طرف خدا پيام م جـا ه

وأَقْسموا بِاللّه ﴿آوريم بگويند اگر براي ما ثابت بشود كسي از طرف خداست ما ايمان ميواقعاً طور نيست كه اينها اين

اين تعليق بر محال است خب كسي كه منكر رسالت  ﴾جاءَهم نذير لَيكُونن أَهدي من إِحدي الْأُممِجهد أَيمانِهِم لَئن 

  كنم.گويد اگر پيامبر بيايد من قبول مياست اين چگونه مي عامه

  أَهدي من إِحدي الْأُممِ﴾﴿بررسي وجوه احتمالي در ادعاي مشرکان 

چند احتمال در آن هست كه دو احتمالش قبلاً بيان شده.  ﴾أَهدي من إِحدي الْأُممِ﴿مطلب بعدي آن است كه اين 

شده اگر قبلاً هدايت » ليكونن أهدي من قبلهم«نباشد  ﴾أَهدي﴿متعلّق به  ﴾من﴿ه اين يكي از احتمالات آن است ك

من إِحدي ﴿گاه ن اَهدا هستند كه افعل, افعل تعييني باشد آنبودند الآن اَهدا هستند يا اگر قبلاً در ضلالت بودند الآ

شان باشند اين يك احتمال. اَهداي از حالت قبلييعني باشند  ﴾إِحدي الْأُممِ﴿دايِ از همعنايش اين نيست كه ا ﴾الْأُممِ

از هر » من أية اُمة من الاُمم«يعني  ﴾من إِحدي الْأُممِ﴿منتها  ﴾من إِحدي الْأُممِ﴿اينكه اَهدا هستند احتمال ديگر 

الف  ﴾الْأُممِ﴿ين است كه اين الف و لام آوريم. احتمال سوم اامتي كه شما حساب بكنيد ما اَهدا هستيم, تر ايمان مي

از اينها اهدا هستيم پس يا جنس است يا عهـد   »احدي الاُمم المعهوده من اليهود و النصاري«يعني و لام عهد باشد 

  بودند.» اَهديٰ مما كانوا قبل ذلك«نيست  ﴾أَهدي من إِحدي الْأُممِ﴿است يا اصلاً 

  آسماني بودن جريان آدم (ع) و بار نشدن احکام زميني بر آن

مطلب بعدي آن است كه اينكه در جريان امر به سجده سؤال شد. امر به سجده مربوط بـه عـالَمي بـود قبـل از     

اع اي, نبوتي, ديني, كتابي بيايد در عالَم ديگر فرشتگان مأمور شدند به سجده, ابليس امتنشريعت, قبل از اينكه وحي

جا كه امتناع كرده اخراج شده وجود مبارك حضرت آدم و حوا وارد شت شدند در شت ي كرده شيطان در آن
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نكه ديني نبود, براي اي ،شدند كه از درخت استفاده كنند ولي استفاده كردند همه اينها بايد سمايي حل بشود نه ارضي

تتريهي و نه ترك اُوليٰ هيچ كدام از اينها نبود وقتي ديني نيسـت,  ست و نه و ي نبود, نه تحريمي ا شريعتي نبود, امر

اي نيست وقتي به زمين آمدند از اين به بعد جاي شريعت است هـم در سـوره مباركـه    شريعتي نيست و امر و ي

حكمش آيد وقتي دين آمده د دين ميبه زمين برويد وقتي وارد زمين شديفرمود از آسمان  »طه«هم در سوره  »بقره«

بنابراين ما تا آسماني نشديم آسماني فكر نكرديم آنجايي  ١٠شود.ميو غير مطيع چه شود ميمشخص است كه مطيع چه 

  خواهد آسماني حرف بزنيم و زميني فكر كنيم.شود ما دلمان مينشديم اين آيه براي ما حل نمي

  .براي مردم است قرآن :پرسش

  .خواهد بالا ببردبله مردم را ميپاسخ: 

  .كردند انبيرونشسجده نكردند :پرسش

پس كلّ اين جريان در سماست, يك; كلّ اين  ١١﴾اهبِطُوا منها جميعاً﴿بله بيرون كردند از سجدهٴ آسمان بعد پاسخ: 

جريان قبل از دين است, دو; قبل از دين نه ي تحريمي است نه ي تتريهي نه ترك اُوليٰ بايد انسان آسماني بشود تا 

 »طه«چه در سوره  »بقره«جا وقتي ديني نبود ما بگوييم اين يِ تتريهي است چه در سوره آيه را معنا كند اين آن

  فرمود برويد به زمين اگر ديني آمد حكمش اين است.

  جزء متشاات است؟ :پرسش

  جزء متشاات نبودن آيات مربوط به جريان حضرت آدم (ع)

                                                
  .123ر.ك: سوره طه, آیه  ;38ر.ك: سوره بقره, آیه .  10
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قـرآن   ١٢ »خويش را تأويل كـن ني ذكـر را  «تواند آسماني باشد نسان هم مينه خير جزء محكمات است اپاسخ: 

دهـد, سـه; وقـتي    متشابه نيست قرآن متشاات دارد, يك; محكماتي دارد, دو; متشاات را به محكمات ارجاع مي

شود همسان ر ميچهار; يكس ١٣,﴾كتاب أُحكمت آياته﴿شود محكمات جاع داد يكسر ميرمتشاات را به محكمات ا

انگيز, پنج; تا انسان, انساني نشد بله خب قرآن همين و همگون اول تا آخرش يكسان است و شبيه هم است نه شبهه

اي نيست, تتريهي نيست, مولويتي نيست است وقتي كلّ آن صحنه در زمين نيست شريعتي نيست, امري نيست, ي

  ي.چطور ما بگوييم كه ي تحريمي بود يا تتريه

  پس اين توبيخ براي چيست؟ :پرسش

جا هست همه اينها جا هست, تشويق آنجا هست, ارشاد آنجا هست, ي آنجا هست, امر آنتوبيخ آنپاسخ: 

 »انبيـاء «در آسمان يك معنا دارد در زمين يك معنا دارد با ملائكه هم ذات اقدس الهي ارشاد دارد در سوره مباركـه 

ي ١٤بينيدعايي بكنيد كيفر ميفرمود هر كدام از شما اد اي ندارند معصوم هم خب ملائكه كه شريعتي ندارند, امر و

  هستند.

بنابراين اينكه گفته شد بعضي از آيات قرآن تا زمان ظهور حضرت(سلام االله عليه) همچنان بِكر است از همين قبيل 

  است.

  ؟است در عذر و تقصير توبه, ظاهر :پرسش

اش آسمـاني اسـت اصـلاً    جا همهجا, توبه آنجا, عذر آنجا مشخص است تقصيرِ آنصيرِ آنبله عذر و تقپاسخ: 

هـا را  كنيم. ذات اقدس الهي همه اين حـرف اين توبه و تقصير و عذر را معنا آن شريعت ما مطابق شريعتي نبود تا 

نيست در ملائكه هم همين شريعت بساط درباره خودش هم دارد, اسماي خودش دارد, افعال خودش دارد اينكه در 
                                                

  . 59دفتر اول ، بخش ,مثنوي معنوي.  12
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شريعت نيست وقتي دين نبود شريعت نبود امر و ي نبود ديگر حرمت و تتريه و ترك اُوليٰ بساط ها هست در حرف

  مطرح نيست.

است كه گذشت اينها اصلاً  »انعام«سوره مباركه  ١٠٩نظير همان آيه  ﴾أَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم﴿بنابراين اين 

  .گويند اصلاً ممكن نيست كسي بشر باشد و پيامبر باشد اند ميكر رسالت و وحيمن

  مضاعف شدن کفر مشرکين با انکار رسالت و دليل آن

﴿اءَها جمِ فَلَمي الْأُمدإِح ني مدأَه نكُونلَي يرذن ماءَهن جلَئ انِهِممأَي دهج وا بِاللَّهمأَقْسيرذن فُوراً مإِلَّا ن مهادا زم﴾ 

يعني تنفّر اينها, رميدن اينها بيشتر شد اين نفْر, اين رميدن اينها, كوچ اينها بيشتر شد يا نفور اينها بيشتر شد براي اينكه 

را هم به توحيد هم به رسالت. چرا اين كـار  قبلاً كفر به توحيد بود الآن شد قبلاً يك كفر داشتند الآن كفر مضاعف 

  اينها مستكبرند ﴾استكْباراً في الْأَرضِ﴿كردند؟ 

  عدم امکان زندگي مسالممت آميز با مستکبران

هـا كـافر   شود كنار آمد در بخشي از آيات قرآن دارد بالأخره بعضيشود كنار آمد ولي با مستكبر نميبا كافر مي 

آميـز داشـته   توانيد زندگي مسالمتميهم شيد با كفار كاري ندارند شما هم با آا كاري نداشته با اهستند خب با شم

همين است فرمود كفاري در عالَم هستند كه كاري با شما ندارند شما هم  »ممتحنه«باشيد. در آيه هشت سوره مباركه 

ه مباركه آميز داشته باشيد عادلانه رفتار كنيد همين آيه هشت سورتوانيد زندگي مسالمتكاري با آا نداريد با آا مي

. كفار در است صولي هم از قانون اساسي تدوين شدهادر قانون اساسي ما هم هست به استناد همين آيه,  »ممتحنه«

 ١»آتش كه را بسوزد گر بولهب نباشد«توانيم با همه بجنگيم و كار الهي را انجام بدهيم اين جهنم عالَم زيادند ما كه نمي

اكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديـارِكُم أَن  لَا ينه﴿كار ما اين نيست فرمود:  ١»نباشد
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ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربفرمود كفاري كه با شما كاري ندارند تحريمي نكردند مزاحمت ايجاد  ﴾ت

كند اينها آا را ياري نكردند بدي نسبت به شما نكردند خـدا  اد نكردند كسي كه ممانعت ايجاد مينكردند ممانعت ايج

اين براي كفار. اما مستكبِر  ﴾إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطين﴿كند كه شما نسبت به آا نيكي كنيد بلكه در ذيل دارد ي نمي

كـه ايـن   » لا ايمان لهم«نه  ١﴾أَيمانَ لَهم إِنهم لاَ﴿چرا؟ براي اينكه  ﴾ةَ الْكُفْرِفَقَاتلُوا أَئم﴿غير از كافر است فرمود: 

شود با آا زندگي كرد و كنار آمد ها ايمان ندارند كافرند مينه چون ايمان ندارند كافر هستند خيليبحثش قبلاً گذشت 

شناسـد  نامه هيچ چيزي را به رسميت نميند, توافق, موافقتيعني قطعنامه, سوگ» يمين«اما كسي كه اَيمان ندارد جمع 

اينها » لا ايمان لهم«نه  ﴾أَيمانَ لَهم فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم لاَ﴿توانيد زندگي كنيد خب با چنين آدمي شما چگونه مي

نه امضايشان محترم  ٢﴾بونَ في مؤمنٍ إِلّاً ولاَ ذمةًلاَيرقُ﴿شناسند شان, توافقشان, امضايشان را به رسميت نميقطعنامه

كنند, امروز كنند فردا انكار ميتوانيد با اينها زندگي كنيد امروز امضا مياست نه توافقشان محترم است خب چگونه مي

إِنهم ﴿آن كريم اين است كه برهان قر» لا ايمان لهم«كنند برهان قرآن كريم اين نيست كه كنند فردا انكار ميتوافق مي

   ﴾استكْباراً في الْأَرضِ﴿همين  ﴾أَيمانَ لَهم لاَ

  برگشت حيله و مکر ماکرين به خود آا

اش اين است كه در تعبير كه اين اضافه موصوف به صفت است نشانه ﴾استكْباراً في الْأَرضِ ومكْر السيئ﴿فرمود: 

شود در روايات ما هست كه دامنگير خود آن ماكرين مي ،مكر بد و زشت ﴾ يحيق الْمكْر السيئُولاَ﴿بعدي فرمود: 

من سلّ «افتد كسي براي ديگري چاه بِكَند خودش به چاه مي ٣»ابئراً وقع فيهلأخيه من حفَر «اهل بيت فرمودند: 

ني بيرون بياورد, سيف مسلول يعني سيفي كه از غلاف يع» سلّ«كسي شمشير ظلم را از غلاف  ٤»سيف البغي قُتل به
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شود كسي كه شمشير ظلم را از غلاف بيرون بياورد با همان شمشير كشته مي» من سلّ سيف البغي قُتل به«بيرون آمده 

د كه ما اميدواريم به بركت قرآن و عترت به وسيله همين طالبان, به وسيله همين القاعده بساط آمريكا برچيده بشـو 

طور اندازي كردند اين بيان ائمه است, بيان اهل بيت است اين حق است, صدق است اينها راهدانيد اينها را همينمي

نيست كه اينها جايي درس خوانده باشند يا با گمان اين حرف را زده باشند فرمود هر كسي شمشير ظلم را از غلاف 

از همين آيـات گرفتنـد خـود    را اين يقيني است اينها » غي قُتل بهمن سلّ سيف الب«شود در بياورد با آن كُشته مي

فرمودند ما اگر مطلبي گفتيم از ما سؤال كنيد از كجاي قـرآن اسـتفاده   ائمه(عليهم السلام) گاهي به شاگردانشان مي

آيـه اسـتفاده   دادند كه از فلان كردند و آا جواب ميخب گاهي اين توفيق را داشتند كه از آا سؤال مي ١كرديد

حصر است فرمود هر نقشه  ﴾ولاَ يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله﴿ها گذاشتند اين كرديم, گاهي اين سؤال را براي بعدي

  شود يك اصل كلي است بد, دامنگير خود آن نقّاش مي

  ديد بودن لسان آيه به نابودي مشرکان

﴿يلاًوق اللّه نم قدأَص نونَ ﴿ ٢,﴾منظُـرلْ يفَه هلئُ إِلَّا بِأَهيالس كْرالْم يقحلاَ يديـد      ﴾و ايـن انتقـام اسـت و

فَهلْ ينظُرونَ إِلَّـا  ﴿شما هيچ انتظار نداريد مگر اينكه سنت الهي درباره شما پياده بشود » ينتظرون«يعني  ﴾ينظُرونَ﴿

ينلالْأَو تنلين چ ﴾ست اولين چيست ما خيلي ٤٤يست؟ در آيه سنت اوها را خـاك  فرمود برويد بگرديد ببينيد سن

ما آا را از  ٣هاي قبلي نبودندهايي از قرآن كريم فرمود اينها كه در برابر شما هستند هرگز به قدرتكرديم در بخش

  بريم اينها منتظر سنت قبلي باشند.بين برديم اينها را هم از بين مي

  الهي بودن انتقام از مشرکان و تحويل و تبديل ناپذيري آنسنت 
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اي داريم اين نظـم و  نظم و برنامهو متقن قرآني است ملاحظه بفرماييد, فرمود ما سنتي داريم خيلي اين از اصول 

ز ديگري را جاي ماند, يك; نه اينكه چيشود جايش خالي ميها و مواد برنامه ما از جا كَنده ميبرنامه ما نه اين برنامه

تامه است » كان«كنيم اگر گذاريم, دو; اين نظم الهي است ما به احسن وجه نظام عالَم را آفريديم و اداره ميآا مي

﴿يكُلِّ ش قالخ ناقصه است » كان«اگر  ١﴾ءٍاللَّه﴿يكُلَّ ش نسأَحلَقَههر چه خلق كرد زيبا خلق كرد خب  ٢﴾ءٍ خ

جا رخت بربندد جايش خالي باشد نقص است, چيز ديگري به جاي اين بنشيند نقص است چون يناگر چيزي از ا

تامه; هر چه خدا آفريد زيبا آفريـد  » كان«هر چه هست آفريده خداست, اين بنشيند تواند به جاي حسن سيء نمي

كلّ ما صدق عليه أنـه شـيء فهـو    «يعني  ﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شي﴿ناقصه; اين دو اصل, تغييرپذير نيست » كان«اين 

كلّ ما صدق عليه أنه مخلوق فقد أحسن « ﴾ءٍ خلَقَهأَحسن كُلَّ شي الَّذي﴿تامه » كان«اين » مخلوق االله سبحانه و تعالي

ز عالَم كَنده الكلم آيات قرآن كريم است اگر چيزي اناقصه. بر اساس اين دو اصل كه از جوامع» كان«اين » االله خلقته

نظمي است, چيز ديگري جاي آن بنشيند بدنظمي اسـت; لـذا فرمـود سـنت الهـي نـه       بشود جايش خالي باشد بي

شود بديل و بدلي براي آن قرار داد شود اين را كَند چيزي جاي آن نيايد نه ميپذير نه ميپذير است نه تبديلتحويل

  سي كرديم چطور خلق بشود. نظام يكدست است چون ما از اول تا آخر را برر

  دليل بر جوامع الکلم بودن قرآن و هماهنگي ان با کتب آسماني و نظام خلقت

شود كه چطور قـرآن جـزء   دهيد روشن ميقرار مي »نساء «اين دو مطلب را وقتي شما در كنار آيه سوره مباركه

د كننتأمل و تدبر نميمگر در قرآن  ﴾برونَ الْقُرآنَأَفَلاَ يتد﴿اين است  »نساء« سوره مباركه ٨٢الكلم است. آيه جوامع

كتابي  ﴾ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدوا فيه اختلاَفاً كَثيراً﴿كلام, كلام الهي است, چرا؟ به صورت قياس استثنايي 

غنا نوشته شده, قبل از هجرت و  فقر ودر حال سال نوشته شده در حال جنگ و صلح نوشته شده,  ٢٣كه در ظرف 
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بعد از هجرت نوشته شده, زمان حكومت و عزت نوشته شده, همه حالات گوناگون يكدست در قرآن كريم تنظـيم  

چون هيچ اختلافي » و التالي باطل فالمقدم مثله«شده است اگر اين كتاب, كتاب الهي نبود اختلافي در آن مشهود بود 

الآن اين آيد ميانثنا, انعطاف  از مثاني ﴾كتاباً متشابِهاً مثَانِي﴿شبيه است, يكسان است  اش متشابه است,نيست همه

گويند مثاني يعني هر هاي هلالي كه هر كدام به ديگري گرايش دارد آا را ميآن ستون ،گويند مثانيها را نميستون

اند هيچ كدام يـك  اندي آيه همه اينها هلالي به هم مرتبط اي منثني و منعطف به آيه ديگر است اين شش هزار وآيه

اللَّه نزلَ ﴿كنند با هم يك بار را به دوش بگيرند ستون مستقل نيست كه به ديگري وابسته نباشد همه اينها سعي مي

ثَانِيابِهاً مشتاباً متك يثدالْح نسآواست و همه گ است, هميكدست است, يكسان است, همسان است, هماهن ١﴾أَح

اين بيان از عمـوم تعليـل   در خب  ٢»يفسر بعضه بعضا«اند اين است كه قرآن اند, منعطفاينها مثنا مثنا هستند منثني

شود چند اصل استفاده كرد اين تعليل اين است كه چيزي كه از نزد خداست يكسان است آن وقت ما چهار عنصر مي

توانيم استفاده كنيم. عموم تعليل اين است كه اگر از نزد غير خدا بود حتماً همسان گردد ميرا كه به سه اصل برمي

نبود اختلاف داشت يعني هر چه از نزد خداست يكسان است ما سه اصل داريم يكي اينكه كلّ نظام, قبل از دنيا, دنيا 

كه به آا  صحفيالهي به انبيا داده هايي كه ذات اقدس اند همه كتابو آخرت همه اينها آفريده خداست اينها يكدست

ا ساختار خلقتي كه خدا ها و زبورهايي كه خدا به انبيا داده باند, كتابكه به آا داده همه اينها يكدست زبوري داده

اند بر اساس عموم هايي كه خدا به انبيا داده يكدست, ساختار خلقت خدا من الازل الي الأبد با كتابانددارد يكدست

صحف و كتب  »لَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدوا فيه اختلاَفاً كَثيراً«است  »من عند االله«عليل, چون ساختار خلقت ت

اند اهنگاين دو با هم هم »لَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدوا فيه اختلاَفاً كَثيراً«است » من عند االله«و همه اينها  و زبور
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  ١٦از  ١٦شماره صفحه:   / ١٩ جلسةفاطر تفسير سورة 

هستند هر پيامبري  ١﴾مصدقاً لما بين يديه﴿هاي انبيا, خود انبيا همه اينها هستند لذا كتاب» من عند االله«چون هر دو 

هـا  قبلـي  ﴾مصدقاً لما بين يديـه ﴿شان طور بود ولي من نظرم اين است همهگويد كه فلان شخص اينكه آمده نمي

كم آورده يا زياد كرده هر كدام از اينها در عصر معاذ االله ـ  ـهيچ پيامبري نيامد كه بگويد پيامبر قبلي  درست گفتند

بار سنگيني دارد يعني اين سه اصلِ  »نساء«سوره مباركه  ٨٢خودشان, در مصر خودشان اين حرف را دارند. اين آيه 

هاي هاي الهي و كتاباند اول تا آخر همه صحيفههماهنگ كند نه تنها اول تا آخر قرآنازل و ابد را به هم وصل مي

  اند لعموم التعليل.هاي الهي با همه ساختار خلقت با هم هماهنگاند و همه كتابالهي با هم هماهنگ

  »و الحمد الله رب العالمين«
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